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عاطفــه نبــوی| در حالی کــه کمتر 
از یک مــاه به زمــان برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری  در ایران باقی مانده است، 
در روزهای آغازین مقرر شده برای تبلیغات، 
کانــال تلگرامی ابراهیم رئیســی نزدیک به 
70 هزارعضــو دارد و قالیباف نیز با کانالی با 

حدود 35 هزار عضو در حال فعالیت است.
در کنــار کانال های اصلــی کاندیداهای 
اصولگرا، کانال های دیگر حامی این جریان 
مانند اصولگرا نیوز، قرارگاه ســایبری عمار، 
رئیسی آمد، افسران جنگ نرم و ده ها کانال 
دیگر بــا متوســط 20 هزار عضــو در حال 
تبلیغات برای ایــن کاندیداها و جمع آوری 
و نشــر اخبار منفی و انتقــادی علیه جبهه 

اعتدال هستند.
علاوه بر تلگرام، کاندیداها از اینســتاگرام 
و توییتــر نیــز در بالاتریــن حــد ممکن 
بهــره می برنــد و بــا برنامه هــای زنــده 
اینســتاگرام و توییت هــای انگیزشــی یا 
انتقــادی از ایــن رســانه ها بــرای ارتباط 
 بی واســطه بــا هــواداران  خود اســتفاده

می کنند.
این استفاده آزادانه و همه جانبه نیروهای 
اصولگرا از شبکه های اجتماعی در حالی در 
جریان اســت که دولت اعتدال طی 4 سال 
گذشــته نبرد ســختی را با هم قطاران آنان 
برای جلوگیری از فیلتر کردن این شــبکه ها 
پشت ســر گذاشــت. در آخرین مورد و در 
هفته ای که گذشــت امکان تمــاس تلفنی 
تلگرام که در سراســر دنیا فعال شده است، 

در ایران مسدود شد.
دولــت یازدهــم از موضــوع فیلترکردن 
شــبکه های اجتماعی مجازی تحت عنوان 
خط قرمز خود یاد می کند. یکی از نخستین 
مقاومت هــای روحانــی در برابر انســداد 
شبکه های اجتماعی، رفع فیلتر از واتس اپ 
به دستور مستقیم رئیس جمهوری در  سال 

93 بود.
حسن روحانی دســتور توقف فیلتر شبکه 
اجتماعی »واتس اپ« که از ســوی کارگروه 
تعیین مصادیــق محتــوای مجرمانه اعلام 
شده بود را صادر کرد. بعد از این اقدام  دبیر 
کمیته تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه 
گفــت: »رئیس جمهوري رأســا نمی تواند 
مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده 
و صلاحیت قانونــی تصمیم گیری در مورد 
شبکه های اجتماعی را از این کارگروه سلب 
کنــد و آن را برعهده شــورای عالی فضای 

مجازی قرار دهد.«
اما به هر روی این شــبکه اجتماعی فیلتر 
نشــد و در ایران در حال حاضر آزادانه از آن 

استفاده می شود.
تلگرام تا آخر عمر دولت اعتدال 

خواهد ماند
این کشــمکش بر ســر اپلیکیشــن های 
مختلــف که نــو به نــو وارد بازار می شــد، 
همچنان ادامه داشــت تا جایی که در  سال 
94 رئیس جمهــوری در یــک برنامه زنده 
تلویزیونی، صراحتا مخالفت خود را نســبت 
بــه فیلترینــگ شــبکه های اجتماعی در 
کشــور اعلام کرد و به دنبال این اظهارنظر 
مدیــرکل روابط عمومی شــرکت مخابرات 
ایران هم گفت که سیاست دولت یازدهم از 

ابتدا مخالفت بــا فیلترینگ بوده و همچنان 
هســت و تا آخر عمر این دولت هم خواهد 
 بود از این رو مخابرات تصمیــم برای فیلتر

تلگرام ندارد.
رئیس جمهــوري و بعضــی از اعضــای 
کابینه اش برای دفاع از گردش آزاد اطلاعات 
در قالب شبکه های اجتماعی به اظهارنظرها 
و مخالفت ها بسنده نکردند و خود نیز به این 
شبکه ها پیوستند. محمد جواد ظریف، وزیر 
امورخارجه، نخســتین عضو کابینه بود که 
به  فیس بوک پیوســت و ایــن در حالی بود 
که 6 ســال از فیلترشدن فیس بوک در ایران 

می گذشت.
ظریف از فیس بــوک و بعدهــا از توییتر 
برای اطلاع رســانی اقدامات دولت در روند 
مذاکرات هســته ای و جریانــات پس از آن 
بهره برد. به دنبال وزیر امور خارجه، حســن 
روحانی هم به توییتر پیوست و علی جنتی، 
وزیر ارشــاد و دانش آشتیانی وزیر آموزش و 
پرورش هم مشتریان بعدی این شبکه های 
اجتماعی بودند و پس از آن ســایر وزرا نیز 

یک به یک از راه رسیدند.
20 میلیون تلگرامی

 ایرانیــان که از یک ســو با فیلتر شــدن 
فیس بوک، وی چت و بعــد از آن وایبر دایم 
در میان این شبکه ها ســرگردان بودند و از 
ســوی دیگر پهنای باند کم و سرعت پایین 
اینترنت اســتفاده از وی پی ان و فیلترشکن  
 را برایشــان مشــکل می کرد، به »تلگرام«

پناه بردند.
به طوری که  ســال گذشــته پاول دورف، 
موسس تلگرام، گفته بود حدود 20 میلیون 
از کاربران فعال این شبکه پیام رسان ایرانیان 
هســتند. دولت نیز بر این شــبکه پا سفت 
کرد و مانع از فیلتر آن شد. طی مدت بسیار 
کوتاهی تلگرام در کنار اینستاگرام تبدیل به 
فراگیرترین شــبکه اجتماعی در ایران شد. 
توییتر نیــز به رغم فیلتر بــودن محبوبیت و 

کاربران زیادی پیدا کرد.
 در مهر مــاه  ســال 95 رئیس پلیس فتا 
اعلام کــرد که بحث فیلتر شــدن شــبکه 
اینســتاگرام در جلســه کارگــروه تعیین 
مصادیق محتــوای مجرمانه اینترنت مطرح 
شــده، اما دولت با آن مخالفت کرده است. 
همزمان یکی از مقام هــای قضائی عضو این 
 کارگروه اعــلام کرد که توییتــر رفع فیلتر

نخواهد شد.
محمد علی اســفنانی یکی از اعضای سابق 
کارگروه محتــوای مصادیــق مجرمانه در 
گفت وگویی با »شــهروند« گفت: »یکی از 
مهمترین مباحث جدی همیشه فیلترینگ 
تلگرام بود. در جلســه ای که بنا بود تصمیم 
نهایی برای ایــن موضوع گرفته شــود، اما 
نماینــدگان دولــت به تعــداد کافی حاضر 
نشــدند و جلســه به حد نصاب نرسید.« به 
 این ترتیب بحث فیلتر شدن تلگرام نیز فعلا

مسکوت ماند.
حال بعد از 4 سال تلاش مجدانه بسیاری 
از اصولگرایــان برای فیلتر کــردن تلگرام و 
اینســتاگرام و تاختن آنان به دولت به دلیل 
ممانعت از توقیف این شــبکه ها، این جریان 
در حال بهره بردن از عواید این دســتاورد و 

جریان آزاد اطلاعات است. 

نگاه

شبکه های اجتماعی در دولت یازدهم فیلتر نخواهند شد

هدیه انتخاباتی روحانی برای رقبایش

آیا وساطت ریش سفیدان اصولگرا تنها راه خروج جمنا از آشفتگی در انتخابات است؟

 افول یا عدول
سیدمسعود آریادوست| در انتخابات  سال 
96، آنچــه که بیــش ازپیش به چشــم می آید، 
اختلافات درونی میان اصولگرایان ســنتی است. 
بعد از گذشــت ماه ها نه تنها نتوانســته اند بر سر 
انتخــاب واحد یک شــخص به نتیجه برســند؛ 
بلکه حتی شــاهد اختلاف نظر اساســی درمورد 
نامزدهایشان نیز هســتید؛ تا حدی که باید این 
میزان از اختلاف را بی سابقه نامید. اختلاف ها از 
درون جمنا آغاز و به پایــداری و روحانیت مبارز 
و سایر ریش سفیدان اصولگرا کشانیده می شود. 
اختلاف بر سر اصلح است. گویا این نحله عقیده- 
سیاســی با این عقبه سیاســی و در برهه زمانی 
کاملا ویژه و بــه قولی خطیر! تاکنــون از یافتن 
اصلح عاجز مانده است. نگاهی به تاریخچه چند 
ماهه اصولگرایان حکایت از دیوار نااطمینانی بین 
آنها دارد. اگر امروز اصلح تأیید شود، فردا تکذیب 
می شــود و درکمال تعجب این مسأله را ناشی از 
اختلاف ســلیقه ای طبیعی تبیین می کنند، اما 
این اختلاف ســلیقه ها آن هم در 25روز مانده به 
انتخابات ریاســت جمهوری تا کی ادامه خواهد 
یافت و دلایل آن چیســت؟ شواهد و قرائن نشان 
می دهد که به  زودی جبهه آشــفته اصولگرایی با 
تصمیم گیری نهایــی پایداری ها و حمایت بیش 
ازپیش ریش ســفیدان اصولگرا مقــداری منظم 

می شود.  
اختلافات جمنا و جبهه پایداری

سردرگمی سیاسی اصولگرایان بیشتر از آن جا 
ناشی می شود که ســاز ناکوک جبهه پایداری را 
نمی توانند نشــنیده بگیرند؛ همان سازی که بر 
تعیین افراد در لیســت 30نفره انتخابات مجلس 
دهم تأثیر مضاعفی داشت و نتیجه آن، عدم ورود 
حتی یک نفر از لیست مذکور به مجلس شورای 
اســلامی بود. مصباح یزدی که پدر معنوی جبهه 
پایداری محسوب می شــود، درهمان انتخابات 
از ســعید جلیلی و همچنین لنکرانــی به عنوان 
گزینه های مدنظر، جهت در دست گرفتن ریاست 
مجلس شورای اسلامی سخن به میان آورده بود 
که این می تواند حکایت از اختلافات شدید جبهه 
پایداری با اصولگرایان معتدل باشد. در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 92، جبهه پایداری  از 
سعید جلیلی حمایت کرده بود. جلیلی با اختلاف 

14 میلیون رأی با روحانی بازنده انتخابات شد. 
اوج اختلافــات پایداری بــا اصولگرایان جمنا 
زمانی علنی می شــود که حین تأسیس جمنای 
نوپا، ازحضور پایداری ها نه تنها خبری نیســت؛ 
بلکه حتــی از این جریان بــرای حضور در جمنا 
ظاهرا دعوتی به عمل نمی آیــد. به همین دلیل 
اســت که بعدها وقتی ازجبهه پایداری درجهت 
حل مسائل انتخابات 96 دعوت می شود، مرتضی 
آقــا تهرانی بغضش این چنین می شــکند: »بعد 
از 5ماه )ازجبهه مردمــي نیروهاي انقلاب( تلفن 
زدند که بیاییــد اما ما که نبودیــم خیلي کارها 
شده اســت، گفتیم بروید کار خود را بکنید و به 
ما چه کار داریــد، ما بعدش که ان شــاء الله جلو 
رفتید، اولا دعا مي کنیم که خدا شــما را موفق به 
بهترین راه کند و بتوانید به اصلح برسید. اگر واقعا 
به اصلح برسند، دوســتان را یاري خواهیم کرد 
اما اگر دیدیم کســي که معرفي شده شاخص ها 
را ندارد، ما هم آزاد هســتیم«. درهمین راســتا، 
غلامرضــا مصباحی مقدم برخلاف ســخنان آقا 
تهرانی می گوید که از پایداری دعوت به عمل آمد 
ولی خودشان نیامدند. اما جواد شمقدری علنا از 
دعوت نشــدن جبهه پایداری ازسوی »دوستان 
مرکزی جمنا« سخن به میان آورد تا پیچیدگی 

این مشکلات بیش ازپیش به نظر آید.
جای خالی اصلح

اختلاف جمنا با پایداری از آن جهت معنا پیدا 
می کند و مهم تلقی می شــود که در هر دوطیف، 
خیل اصولگرایان سنت گرا حضور دارند. اختلاف 
ریش سفیدهای این دوجریان به نوبه خود بر رفتار 
یقه سفیدهای سیاستمدار نیز می تواند تاثیرگذار 

باشــد. هنوز تمثال دهن کجی علی لاریجانی به 
جمنا و طعنه به حاجی بابایی درمجلس به گوش 
می رســد که یقینا بدون ارتباط با ابــراز عقیده 
کهنسالان سیاسی- مذهبی جریانات اصولگرایی 
نیست، اما ریشــه تنازعات فی مابین اصولگرایان 
را درکجا باید جست؟ چرا در انتخاب یک فرد به 
اجماع نمی رسند؟ بخشی از این مشکلات ظاهرا 
به کمبود در موجودبــودن »اصلح« بازمی گردد. 

جمنایی ها به تســأهل اعتقاد 
دارند. این نحله معتقد اســت 
که اگر درپــی یافتن »اصلح« 
به هدف نرســیدیم، می توانیم 
تنزل کنیم و به صالح بســنده 
نماییــم. اما دبیــرکل جبهه 
پایداری، مرتضــی آقا تهرانی 
برخلاف آن را معتقد اســت. 
آقا تهرانی از »صالح ســازی« 
جمنــا  »صالح یابــی«  و 
رضایــت نــدارد و تلویحا آنها 
 را به خدعه محکــوم می کند:

»...بعــدا خودشــان مقبول درســت کــرده و 
آمارســازی می کردند، این آمارهایی هم که داده 
می شود، معلوم نیســت چقدر راست باشد.« آقا 
تهرانی با پایداری بر ســر اصــول جبهه پایداری 
درپی یافتن »بهترین« اســت و به همین جهت 
اســت که می گوید: »آنها به اصلح نرسند، ما هم 
نــگاه می کنیم، مــا دنبال ایــن می رویم که چه 
کســی را می توانیم پیدا کنیم که اصلح و بهترین 
باشــد.« ظاهرا جمنا بر انتخاب »صالح« رضایت 
داده، اما پایداری از اصول خود عدول نمی کند و 
اعتقاد بر انتخاب اصلــح دارد؛ به عبارتی یا اصلح 

یا هیچ کس. 
یادآور می شــود که زمانی محمود احمدی نژاد 
ازجمله افراد اصلح از دیدگاه جبهه پایداری بوده 

است.
تقابل اصولی اصولگرایان

از اتحاد صحبت می کنند، اما بیشــتر شــبیه 
آرزوســت. بیشتر شــبیه اتحاد در انتخابات 92؛ 
آن جا که نامزدهای اصولگــرا، عموما ذیل عنوان 
مســتقل حضور یافتند و این گونه کمر همت به 
قلع و قمع یکدیگر بستند و نام اتحاد را نیز بر آن 
گذاشتند. این مســأله اکنون نسبت به  سال 92 
با شکلی ویژه تر درحال رخ دادن است. محمدباقر 
قالیباف و ابراهیم رئیسی هر دونامزدهای مدنظر 
جمنایی هــا هســتند. هرچند کــه تلاش هایی 
صورت گرفت تا درنهایت بــه یک وحدت واحده 
برســند، اما ظاهرا هیچ یک از این دو نامزد راضی 
نیستند که دســت از تکلیف بردارند و صحنه را 
به نفــع دیگری خالــی کنند؛ تا جایــی که گاه 
شاهد تقابل نیز هســتیم. درهمین زمینه، قاسم 
روانبخش دبیرسیاســی هفته نامه پرتو ســخن 
هشــدار می دهد که نیروهای انقــلاب بر فرض 
که به وحدت نرســیدند، نبایــد دربرابر یکدیگر 

صف آرایی کنند و به تخریب یکدیگر بپردازند. او 
امیدوار اســت که انتخابات به مرحله دوم برسد 
تا طــی دومرحله ای شــدن و بــا همراهی عموم 
نیروهای انقلاب بتوانند کرسی ریاست جمهوری 
را به دســت آورند. همین اظهــارات روانبخش 
کافی اســت تا عمق اختلاف بین اصولگرایان بر 
سر نامزدی ریاست جمهوری عیان تر شود. مسأله 
وقتی حادتــر به نظر می آید که او از دســت های 
پشــت پرده ســخن به میان 
می آورد: »اگر وحــدت برای 
خــدا و انجام وظیفه اســت، 
این تکلیف با سیاســی کاری، 
را  سیاســت بازی، همدیگــر 
دورزدن، دوز و کلــک، ســر 
کلاه گذاشــتن  همدیگــر 
نمی ســازد«. او ادامه می دهد: 
»چنین وحدتی با دست های 
پشــت پرده یا پســتوهای تو 
درتو، یا آدم های در ســایه که 
در پشــت صحنــه پخت وپز 
کنند و به اســم وحدت به خورد این و آن دهند، 

سازگار نیست.«
با این اوصاف، آیا باید از تقابل رئیسی- قالیباف 
در انتخابات 96 ســخن به میان آورد؟ فلســفه 
وجودی جمنا کجا رفت؟ اکنون مغز کلام مجتبی 
تهرانی بیشتر قابل مشاهده است. او تشکل جمنا 
و تعیین هدف برای داشتن یک کاندیدای واحد 
در انتخابات ریاســت جمهوری 96 را »کشک« 
خوانده بود. بی دلیل نیســت که اسدالله عباسی 
از اعضــای مرکزی جمنــا، در گفت وگو با »عصر 
ایران« تصریح می کند که هدف ما این اســت با 

هم درگیر نشویم!
معادله میرسلیم

طعــم تصمیمــات جمنا بیشــتر زمانی حس 
می شــود که سایه ناگهانی میرســلیم بر سر آنها 
ســنگینی می کنــد. مصطفی میرســلیم همان 
شــخصی اســت که درجمنا به عنــوان کاندیدا 
مطرح شده بود، اما در رأی گیری نهایی تشکلات 
جمنــا، آرای لازم را کســب نمی کنــد و از دور 
خارج می شــود، ولی میرسلیم تســلیم نشد! او 
درنهایت به عنــوان نامزد حزبی ازســوی حزب 
مؤتلفه اسلامی معرفی می شود. حضور میرسلیم 
بیش از این که برای اعتدالگرایان و اصلاح طلبان 
خطری محسوب شود، بیشتر نوعی دهن کجی به 
تشکلات جمناست؛ چراکه جمنا وی را شایسته 
انتخاب ندانســته بــود. این درحالی اســت که 
حاجی بابایی و زاکانی از نامزدهــای مورد تأیید 
جمنا، ازســوی شــورای نگهبان فاقد صلاحیت 
تشخیص داده شــدند. میرســلیم که درهمان 
ابتدای کار، با زبان فرانســوی به عموم مردم دنیا 
پیامی را جهت دوســتی ابلاغ کرد، چندی پیش 
با صراحت تمام گفته بود؛ »کســی جرأت ندارد 
از من درخواســت کناره گیری کند«. او صراحتا 

گفته است که با جمنا اختلاف سلیقه دارد و این 
انتخاب را به عهده مردم گذاشته که کدام سلیقه 
را انتخاب کنند و ما تا آخر ایســتاده ایم. این گونه 
پازل »اصلــح« اصولگرایی مقــداری پیچیده تر 

می شود.
ختم انتخاب اصلح

آرامشــی کــه امــروزه درجبهــه مشــترک 
اصلاحات-  اعتدال وجود دارد، اگر در ســال 84 
تأمین شــده بود، یقینا آن همه هجمه خارجی- 
وطنی بر ارکان معیشت ملت صورت نمی گرفت. 
امــروز روز حرکــت به ســمت پختگــی برای 

اصلاح طلبی- اعتدال گرایی محسوب می شود.  
عدم اتحاد سه نامزد اصولگرا که از بطن جمنا یا 
انتخاب شــده اند یا طرد، صرفا و صرفا یک مسأله 
را بازگو می کنــد. بی فرجام ماندن جمنا با عبایی 
به رنگ اصولگرایی؛ تشکیلاتی که ازهمان ابتدای 
امر با برخورد ســرد اصولگرایان ســنتی مواجه 
شد. هر اتحاد و انسجام سیاســی یقینا خروجی 
هم سنخ خود را دارد. خروجی جمنا چه بود؟ چرا 
این تشــکل تا این لحظه نتوانسته نظر پایداری و 
حتی نامزدهای برخواسته از دل خود را درجهت 

حفظ انسجام و اتحاد به ارمغان آورد؟ 
به فرض اینکــه بنا به قــول میرکاظمی عضو 
ســتاد انتخاباتی رئیســی و وزیر بازرگانی دولت 
نهم، »رئیسی و قالیباف می خواهند با هم رقابت 
کنند«. اما آیا امر ایــده آل، نزد جمنا و نامزدهای 
اصولگرایان، رقابت با یکدیگر است؟ آیا  محتوای 
همین »رقابت« با محتــوای »رقابت با روحانی« 
یک وزن دارد؟ مســلما خیر. حال چرا تصمیمی 
اتخاذ نمی شــود که یکی از این دو رقابت )یعنی 
رقابت بــا روحانــی و رقابت بــا یکدیگر( حذف 
شــود تا توان انتخاباتــی اصولگرایی بــالا رود؟ 
پاسخ مشخص اســت. نمی توانند! در واقع حس 
تکلیــف انتخاباتی نمی گــذارد. همان اختلاف و 
حب نظــری که هریک از اصلاح طلبان در ســال 
84 به خویشتن خویش داشتند، امروزه دامنگیر 

اصولگرایان شده است.
تنهــا یک راه بــرای جمنــا باقی مانده اســت: 
خواهش کــردن از پایــداری و وســاطت ســایر 
ریش سفیدان. جبهه پایداری هم البته از این تمنای 
سیاسی ناخرسند نیســت و چندباری هم این را به 
صورت غیرمستقیم به گوش حضرات جمنا رسانیده 
است. گاه نیز با شیطنت هایی، جمنا این طفل نوپای 
سیاســت را دلخوش کرده اند. چندی پیش کانال 
رســمی تلگرامی جبهه پایداری اعلام می کند که 
در انتخابات ریاست جمهوری  ســال 96 از ابراهیم 
رئیسی حمایت می شــود، اما تنها چند دقیقه بعد 
این پیام خوش از کانال حذف می شــود و مرتضی 
آقا تهرانی ضمن واکنشــی ابراز داشت:   »جلسات 
پایداری به صورت مســتمر برگزار می شــود و ما 
هفته ای دوبار جلسه برگزار می کنیم و معتقدیم؛ باید 
به اصلح رأی داد، اما هنوز گزینه ما به صورت رسمی 
اعلام نشده است.« طرح دلخوشی جمنا نیز ازسوی 
جامعه روحانیت مبارز القا و لغو می شــود. به همان 

سبک و سیاق پایداری!  
حال باید منتظر ماند و دید ایــن مقدار تقابل 
اساســی میان اصولگرایان تا چه میزان برای آنها 
هزینه آب می خورد. آیا پایداری ها و همراهانش 
برای نشان دادن قدرت خود درمقابل جمنا و سایر 
اصولگرایان، حاضرند تا پایان انتخابات از حضور 
درعرصه خودداری کنند و از نامزد اصلح رونمایی 
نکنند؟  مســلما خیر! پایداری هــا و همراهانش 
صرفا مشــغول داغ کردن تنور به نفع اصولگرایان 
هســتند. هرچند ذیل ایــن بــالا و پریدن های 
سیاســی نیز، ازخود قدرتی سیاسی را به نمایش 
می گذارند. درکنار این نمایش قدرت هم، تأدیبی 
برای جمنا پخت می کنند تا قبــل از هرتصمیم 
عام، ابتدا از خواص دعوت به عمل آید. پایداری ها 

وارد می شوند اما در زمان خودش. 
زمانی کــه حس شــود قالیباف و میرســلیم 

آمادگی کناررفتن به نفع رئیسی را دارند.  

حمیدرضا شکوهی| همیشه با کوهی از ادعا وارد رقابت های 
غیررســمی انتخاباتی می شــوند، مجمــع برگــزار می کنند تا 
شایسته ترین ها را انتخاب کنند. می گویند آمده اند تا نشان دهند 
تشــنه خدمت هستند، نه شــیفته قدرت؛ اما وقتی بازی به انتها 

نزدیک می شود، اوضاع تغییر می کند. 
صحبــت از اصولگرایان اســت. اصولگرایانی کــه در انتخابات 
ریاســت جمهوری همواره با شعار اتحاد به ســود شایسته ترین 
می آیند، اما درنهایت خودشــان هم به ســازوکار خودشان برای 
اتحاد پشــت پا می زنند و وارد بازی انتخابات می شوند. این بازی 
اصولگرایان در انتخابات گذشــته همواره تکرار شــده است. در 
 ســال 84 با ســازوکار اتحاد وارد رقابت های انتخاباتی شدند، اما 
محمود احمدی نژاد که با ســازوکار مجمع اصولگرایان برگزیده 
نشــد، خودش وارد عرصه رقابت ها شــد و اتفاقا رأی گرفت. در 
 سال 88 برخی از اصولگرایان از محســن رضایی حمایت کردند 
و برخی هــم از محمود احمدی نــژاد؛ اما هدفشــان در آن دور 
شکســت دادن نامزدهای اصلاح طلب بود. در  ســال 92 باز هم 
ســازو کار اتحاد به سودشــان نبود، با چند کاندیــدا وارد عرصه 
شدند چون هر کدامشــان خود را برتر می دانستند؛ اما درنهایت 
شکســت خوردند. این بار هم از ماه ها پیش ساز و کاری جدید به 
نام جمنا را ترتیب دادند و قرار بود کاندیــدای نهایی از بین آنها 
خارج شود، رأی گیری هم کردند اما درنهایت یکی از آنها، سعید 
جلیلی، اعلام کرد که با این ســازوکار همراه نیست. هر چند که 
درنهایت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نشد؛ اما 
سه نفر از آنها وارد عرصه شــدند تا نشان دهند سازوکار اتحاد در 

اصولگرایان فقط زمانی خوب است که آنها نفر برگزیده باشند. 
اما این تمام ماجرا نیســت. آنهــا بدون برنامــه وارد انتخابات 
شده اند و شاید تنها نقطه مشــترک سخنان شان، ضرورت کنار 
گذاشتن حســن روحانی باشــد. از ســه کاندیدای اصولگرای 
حاضر در صحنه یکی از آنها فاقد ســابقه مدیریت در حوزه های 
اجرایی اســت، دیگری دوبــار در انتخابات ریاســت جمهوری 
شکســت خورده و نه بــا برنامه، بلکــه با شــعارهای اقتصادی 
رویاپردازانه ای که غیرعملی بودن آن توســط برخی کارشناسان 
اثبات شــده وارد عرصه رقابت های تبلیغاتی شــده و سومی هم 
در ســخنان خود در نخســتین کنفرانس خبری خــود هنوز از 
برنامه هایش سخن چندانی نگفته اســت. در عین حال کاندیدا، 
همانند کل اصولگرایان، انگشــت خود را روی مسائل اقتصادی 
گذاشــته اند تا از آن، که اتفاقا نقطه قوت دولت حســن روحانی 
است، با تبلیغات گسترده، نقطه ضعف بسازند و از این طریق عامه 
مردم را با خود همراه کنند. درواقع به جز این نقطه مشــترک که 
انتقاد به دســتاوردهای اقتصادی دولت اســت نه تنها هیچ نقطه 
مشــترکی بین اصولگرایان نمی توان پیدا کرد، بلکه هیچ برنامه 
روشــن و مدونی هم از آنها ارایه نشده است. جالب اینجاست که 
اصولگرایان و کاندیداهایشــان، دولت را متهم به  سردادن شعار 
می کنند، اما در عمل خودشان هم برنامه مشخص و مدونی اعلام 
نکرده اند.  ایجاد 4 میلیون شــغل در چهار  سال مانند شعار ایجاد 
دو و نیم میلیون شغل توسط احمدی نژاد در زمانی کمتر از 4 سال 
اســت. یا افزایش دو و نیم برابری درآمد وقتــی با هیچ برنامه ای 

همراه نباشد، عملا تبدیل به وعده ای شیرین و دلفریب می شود.

اصولگرایان و کاندیداهای شان در شرایطی انگشت روی مسائل 
اقتصادی گذاشــته اند که در دوره قبل، وقتــی رئیس جمهوری 
مورد حمایتشــان که این روزها آن را طرد می کنند اما آن زمان 
حامی او بودند، اوضاع اقتصادی کشــور را به ســمت پرتگاه برده 
بود، در مقابل او سکوت می کردند. وقتی ارزش پول ملی کشور به 
یک سوم کاهش یافت، تورم 10 درصدی از مرز 40 درصد گذشت 
و ارزش یارانه نقدی در مقابل حجم عظیم نقدینگی و رشــد نرخ 
تورم به کمتر از یک سوم کاهش یافت، آنها تنها سکوت کردند. اما 

اکنون برای اوضاع اقتصادی مردم دایه دلسوزتر از مادر شده اند.
به نظر می رسد بازی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 
را در دو نکته باید خلاصه کرد. نکته نخست، اتخاذ ساز وکارهایی 
برای اتحاد با شعار تشــنه خدمت بودن و درنهایت پشت پا زدن 
به همان سازوکار و نشــان دادن عملی شیفتگی نسبت به قدرت 
است. همان رویکردی که نه فقط در این دوره، بلکه در دوره های 
قبلی انتخابات ریاست جمهوری نیز شــاهد آن بودیم. نکته دوم 
این اســت که آنها صرفا قصد دارند بدون ارایه برنامه های جامع 
و مدون برای رفع مشکلات اقتصادی، با طرح شعارهایی کلی، بر 
طبل افزایش انتظارات عمومی از دولت بکوبند و حتی در صورت 
شکست در انتخابات، در سال های آتی روی این رویکرد در جهت 
تخریب دولت تأکید کنند. اما وقتی آنها از ارایه ســاز و کاری که 
بتوانــد آنها را به اتحاد برســاند، گریزانند، چگونــه می توانند به 
برنامه ای برای رفع مشــکلات مردم –البته اگر چنین برنامه ای 
را داشته باشند که شواهد نشــان دهنده فقدان این برنامه است- 

وفادار بمانند؟

 بازی تکراری اصولگرایان در انتخابات

از اتحاد صحبت می کنند، اما 
بیشتر شبیه آرزوست. بیشتر 
شبیه اتحاد در انتخابات 92 
آن جا که نامزدهای اصولگرا 
عموما ذیل عنوان مستقل 

حضور یافتند و این گونه کمر 
همت به قلع و قمع یکدیگر 

بستند و نام اتحاد را نیز بر آن 
گذاشتند


